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  ها ايدئولوژيك شدن علم؛ پيامدها و آسيب
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 چكيده                                                                                                            
 ،مهمي براي خود است كه ايـن مبـاني  زندگي مدرن داراي مباني متافيزيكي 

اهميـت مبـاني   . كننـد يابعاد مختلف حيات دنيوي بشر مدرن را مديريت م ـ
به كل نظام هستي،  را نگرش انسان جديد ةها نحومذكور در آن است كه آن

به زغـم   – اعم از خدا، خودش و جهان، تعيين كرده و لذا با محوريت انسان
  .كننديحقايق را فهم و تفسير م ةهم -خود 
ن نيازهـاي  يتوجه بـه تـأم   ةمحوريت انسان و سپس معطوف شدن هم ةنتيج

و غفلـت از   باعث افراط در استفاده از مواهب خدادادي در طبيعـت  ،دنيوي
اساسـي   يهـا بحـران  منشـأ شود كه اين دو امر يحقايق غيرمادي و معنوي م
  . انسان در جهان مدرن است

رسد نقش دين، بالاخص اديان الهي، ين زندگي مدرن، به نظر مدر حل بحرا
هاي ديگر مقدم باشد؛ زيرا دين قادر اسـت پاسـخ پرسـش   بر عوامل و مؤلفه

بـه   ،كه انسان مدرن از طريق علم و متافيزيك مدرن نتوانست بيابـد  را ييها
  .  انسان گوشزد كند

يـت علـم و نگـرش    دين و نيـز اهم  براي نقش مذكور قائل شدن با توجه به
توان به اهميت نقش علم دينـي در  يمتافيزيكي در حل بحران انسان مدرن، م

اين زمينه توجه داشت؛ زيرا علم ديني، در اينجا، نظام معرفتي دربارة جهـان  
 يرهايدهي متغ دين در شكل يهاكه آموزه .طبيعت و نيز ماوراء طبيعت است
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 همين كليت علـم  ةاست كه به واسطر مهمي يگذار آن، داراي نقش و تأث ريتأث
و از بـروز نتـايج    داشـته ، رنـگ و جهـت دينـي    بالاخص كاربردهـاي آن  و

  . كنديسكولار و ضد دين جلوگيري م
  .گرايي، علم ديني علم، دين، زندگي مدرن، انسان: هاكليد واژه

  
  مقدمه
 1790 ةرا بـه عصـر انقـلاب فرانسـه در ده ـ     Ideology)( صـطلاح ايـدئولوژي  زايش ا

جديدي بود مركـب از   ةاين اصطلاح، واژ) 11:1386وينسنت، (دانند  ميلادي مرتبط مي
. تعريـف كـرد  » ها علم ايده«توان آن را به معناي  كه مي logosو   eidesي يونان ةدو كلم

)Kennedy,1998(  
بـار توسـط   ايـدئولوژي نخسـتين    Zواژ، ) John B.Tompson(به اعتقاد تامپسـون  

دسـتوت  فيلسوف فرانسوي و يكي از پيشگامان مكتب پوزيتيويسم و اصـالت تجربـه،   
مراد او . برده شد به كار 1796 سال در )Destutt de Tracy( )1831-1754 ( دوتراسي
بـود  » هـا  تحـول و تكامـل انديشـه    تحقيـق و بررسـي در منشـأ   «ن اصطلاح، از ابداع اي

هـاي جـدي    دچار چـالش  ،همان بدو زايشنظري در  ةاين فلسف). 36:1382تامپسون، (
او اصـطلاح  . نـاپلئون صـورت گرفـت    ياز سـو گرديد و نخستين رويارويي و تقابـل  

. گرفـت  به كـار خود  ةطلبان جاهبرچسبي عليه مخالفان اقدامات  به عنوانرا » ايدئولوگ«
ايدئولوژي نيز همانند تمامي اصطلاحات، در سير تكاملي خود دستخوش تعبيرهـا   ةواژ
تاكنون هيچ تعريف منسجم و واحدي از كه  يا به گونههاي مختلفي گرديد،  برداشت و

واژه اسـت كـه    اين معنايي وسيع ةگستر نيزعلت اين امر  .مطرح نشده است ،اين واژه
هاي نظامي فرانسه  شكست شايد بتوان اقدام ناپلئون را كه. هم سازگاري ندارندا اغلب ب

بـرد،   بـه كـار  هاي موهني را  واژه ها آن ةلمداد كرد و دربارها ق را معلول نفوذ ايدئولوگ
 )و ديگري مذمومكي ممدوح ي(د به دو صورت متضاآغاز چالش مفهومي اين اصطلاح 

   . دانست
. هاي موجود در اين حوزه، تقابل مفهومي ايدئولوژي بـا علـم اسـت    يكي از چالش

  ده ةبه واسـط   غربدارد و  همراهبه  را ايدئولوژي، در ذات خود مفاهيم ديني و مذهبي
هاي مختلف، ازجمله نوع مواجهـه بـا    عرصهكليسا در   مذهبي  حكومتگري  افراط  قرن

  بـه   زنـدگي   عمومي  ةرا از حوز  مذهب  و نقش  قرار گرفته  العمل عكس  شرايطعلم، در 
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. راننـد گذ را مـي   ها، روند سكولارشدن بيشتر حكومت و  رانده  و فردي  خصوصي ةحوز
مكاتب . گرديد  قدرت، شروع  گذار ايدئولوژي بنيان به عنوان  ماكياول  روند، از زمان  اين

فلسفي خود با دين و مذهب، با هر آنچـه رنـگ و    ةنوع مواجه ليبه دلماركسيستي نيز 
  .ددر ستيزن ،بوي ديني و مذهبي داشته باشد

هاي مختلـف اجتمـاعي،    مطالعه و بررسي نقش و كاركردهاي ايدئولوژي در عرصه
زندگي بشر، از موضوعات جذاب و ازجمله علم، دين، سياست، فرهنگ و ساير شئون 

هاي مختلف علوم فلسفي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي نظامي  دامنه در حوزهپر
اين كـاركرد ايـدئولوژي،   . گردد ياد مي ،»ايدئولوژيك شدن«است كه از آن تحت عنوان 

طبيعـي، ضـروري و حتـي ممـدوح فـرض       امـري كـاملاً   ،انديشمنداندر نزد برخي از 
عملـي فريبكارانـه و مـذموم معرفـي شـده       ،گرديده و در آراء برخي انديشمندان ديگر

  :الات اساسي و بنيادين اين مقاله عبارت است از ؤ،  ساساس  نيبر ا. است
شـناختي   عـه ايدئولوژي در مفهوم عام آن، ناظر بر كدام كـاركرد فرهنگـي و جام  . 1
 ؟است
كدام يك از عملكردهاي مـذموم ايـن مفهـوم دلالـت      بر ايدئولوژيك شدن علم،. 2

  دارد؟   
حاضر درصدد است تا با واكاوي اين مفهوم، موضوع ايـدئولوژيك   ةرو، مقال از اين

 بر يمبتنو » شناسي فرهنگي آسيب«كيد بر نگاه أهاي مختلف و با ت شدن علم را از جنبه
 ةروش مطالع ـ بـر  يمبتن ـروش تحقيـق نيـز   . هاي مذموم آن مورد دقت قرار دهـد  جنبه

  .اي و تحليل محتوا خواهد بود اسنادي، كتابخانه
  

  چيستي ايدئولوژي 
اصطلاح ايدئولوژي در زبان فارسي گاهي مترادف با مكتب است، ولي اغلب بـا همـان   

ر معنـاي عـام آن، تحليلـي از    ايدئولوژي د. گيرد ايدئولوژي مورد استفاده قرار مي تعبير
 :1389 محمـدي، . (گيرد قوانين رفتاري و بنياني است كه كل روابط انساني را در بر مي

معناي  به  ايدئولوژي )Webster Dictionary (ر وبست  فرهنگدر ) سايت باشگاه انديشه
 Webster's New World. (اسـت » عقايـد   منشـأ و ماهيـت    بررسـي  و عقايـد   به  علم«

Dictionary,1970 (بندي كنيم، شـايد   اگر بخواهيم تعاريف مختلف ايدئولوژي را دسته
ويكرد منفـي و  ر رويكرد مثبت،: بتوان اين تعاريف را حول سه محور طبقه بندي نمود
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  .  رويكرد خنثي
  

  رويكرد منفي
هـاي   نظريـه  بـر  يمبتن ـاين رويكرد ناظر بر مذموم بودن كـاركرد ايـدئولوژي و عمـدتاً    

تحقيرآميـز    برداشـتي   ،از ايـدئولوژي  )Karl Marx( مـاركس كـارل  . ماركسيستي اسـت 
از ايـن  . پـردازد  مـي   ايـدئولوژي   خلق  ابزار توليد، به از مالك ةطبق  ، نظر ويز ا. داشت
  يهـا  از واقعيـت   حـاكم   طبقـة   كـه   است  و برداشتي  آگاهي  نوع  آن  » ايدئولوژي«منظر، 

آگـاهي  «ايـدئولوژي را بـه معنـاي     وي،. يابـد   خود دسـت   منافع  تا بهسازد  موجود مي
خـود را بـا آن فريـب داده و تصـويري     ، داند كـه مـردم   اي از باورها مي و دسته »كاذب

وي، عقايـد   ةبه عقيـد . ورند آ ميخويش پديد در ذهن جاري نادرست از جهان و امور 
 1847در  فقـر فلسـفه  كتـاب   مـاركس در . حـاكم اسـت   ةافكار طبق ،رايج در هر عصر

حسب قدرت توليد مادي خود، روابط اجتماعي را برقـرار  ر همان كساني كه ب«: نوشت
را نيـز بـر همـان اسـاس بـه وجـود        يفكرروشـن هـاي   كنند، اصول و افكار و مقوله مي
مفهوم ايـدئولوژي  خود،  ايدئولوژي آلمانيكتاب  دراو  )45: 1380مانهايم، (» .آورند مي

ازجمله حقوق، اخلاق، زبان و غيـره را   ،چنان بسط داد كه تمامي عناصر روبناييرا آن 
در ادبيات علوم اجتماعي ميان فرهنگ و ايـدئولوژي تـداخل   ، از آن زمان. در بر گرفت

 Louis(لـويي آلتوسـر    ديـدگاه . زيرا مرز مشخصي بين آن دو وجود نداشت، پيدا شد

Althusser  (نيتر بزرگوي اين فرض است كه ايدئولوژي حا نيز نسبت به ايدئولوژي 
تـرين   كـه اقتصـاد را مهـم    را او ديدگاه سنتي ماركسيستي، جهيدر نت ،قدرت مادي است

عبـدالكريم  ) 28:1373بشـيريه،  . (دهـد  ، توسـعه مـي  داند مي داري سرمايه ةنيروي جامع
اي  مقولـه  وبينـي آدمـي    ايدئولوژي را حجـاب عقـل، دشـمن خـرد و روشـن     سروش، 

 به خاطردين «: گويد وي مي. نامد گونه و خطاي سيستماتيك عقل مي سلاح ،معرفتيرغي
تواند در قالب يك ايدئولوژي در آيـد و جامعـه را    بايد و نمي افكني خويش نمي حيرت

در جوامـع ايـدئولوژيك هميشـه علـم و عقـل تحقيـر       . الگوي خـود بسـازد   مطابقنيز 
   :نويسد مير بشلژان  .)45:1374سروش، ( »شوند مي

  بيـان   كلمـاتي  به صـورت   ايدئولوژي. است  دلخواهانه  الزاماً  ايدئولوژي  يها تعريف  ماميت
  نظـام   تـا يـك    شعار سـاده   تواند از حد يك مي  آن  و پيچيدگي  استحكام  ميزان  شود كه مي
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  شـهوت   آن قياز طرفرد   دار كه جهت  است  گفتاري، ايدئولوژي. تغيير كند  پيچيده  فكري
  كـه   اسـت   گفتـار جـدالي    نـوعي   ايدئولوژي ،در مجموع. دهد مي  تحقق  خود را در ارزش

نصـري،  ( دهـد   قتحق ـ  در جامعه  قدرت  را با اعمال  خواهد ارزش مي  آن  كمك  به  شهوت
1389.(  

: كنـد  كارل مانهايم نيز روند تاريخي ايدئولوژي را در دو جريان متمايز تعريف مـي 
 بـه عنـوان  بي اعتمادي و بدگماني عليه رقيبـان در طـول مراحـل تكامـل تـاريخي       -1

كشـف   بـه دنبـال  بيش آگاهانـه  در اين حالت، محقق كما. يدئولوژيفرض مفهوم ا پيش
آيد و در ايـن صـورت اسـت كـه      صداقتي اين مفهوم در عاملي اجتماعي برمي بي أمنش

دلالـت بـر    جزئـي  يدر معن ـبنابراين، ايدئولوژي  .پردازد دقيقاً به تفسير ايدئولوژيك مي
هاي عمدي، از روي قصـد   كاري دارد كه بر خلاف فريب يا شناسانه روان خطاهاي ذاتاً

اجتناب ناپذير، بـر اثـر برخـي عوامـل تعيـين       يبه نحوگيرد، بلكه  و نيت صورت نمي
تفسير، نظريـه   طبق اين -2. زند به طور ناخودآگاه سر مي) فرهنگ و محيط(ي علّ ةكنند

هـا   »بـت «. هاي مفهوم جديد ايـدئولوژي دانسـت   فرض توان پيش هاي بيكن را مي »بت«
اي، شخصي و يا  اي، قبيله هايي ازجمله علايق طايفه »داشت پيش«يا » پندارها«عبارتند از 

ها سرچشمه خطايند كه گاه از طبع بشر برمي آيند و گاه ناشـي از   اين بت همة .بازاري
نسـبت  ) شناسانه جامعهدر رويكرد (را به سنت يا جامعه  ها آنتوان  همچنين مي .افرادند

. شـوند  ها موانعي بر سر راه شناخت حقيقي محسـوب مـي   در هر صورت، اين بت. داد
  :افزايد مانهايم  مي) 105: 1380مانهايم، (

هـا شـركت   ايستد، بلكه در تعارض نيرو پژوهنده، خود بيرون از قلمرو امور تحقيق نمي... 
ها و علايق شخصـي، در بنـد    گذاري ارزش قياز طراو را  به ناچاركند و اين مشاركت  مي

مانع براي وجود علم سياسـت   نيتر بزرگبي شك اين . كند اي تعصب آميز اسير مي نظريه
ممكن خواهد بود كه سـاختار بنيـادي    يدر صورتعلم تنها  ازاست، زيرا انتظارات معمول 

    .)169: 1380مانهايم،(هاي مختلف كرداري مورد بررسي، مستقل باشد  انديشه از صورت
  

  رويكرد مثبت
. اسـت  نيآفر تيمسئولزا و داين رويكرد، ايدئولوژي داراي كاركرد سازنده، تعه ةبر پاي

اين طيف قـرار   ةدانند، در زمر كه وي را مبدع ايدئولوژيك شدن دين مي ،دكتر شريعتي
   :گويد مي  ايدئولوژي  در تعريف وي. دارد
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  اجتمـاعي، وضـع    طبقاتي، پايگـاه   ، جايگاهبه خود  نسبت  انسان  هك  اي ويژه  و آگاهي  بينش
را   و آن شـته دا  است  وابسته  آن  به  كه  اجتماعي  خود و گروه  و تاريخي  ملي، تقدير جهاني

و  هـا  گيـري  و موضـع  هـا  يابي و جهت  حل و راه ها مسئوليت  آن بر اساسكند و  مي  توجيه
  اخلاق، رفتار و سيستم  به جهيدر نتنمايد،  پيدا مي  خاصي  يها و قضاوت  خاص  يها آرمان
  .)28  ، ص16  آثار، ج  مجموعهشريعتي، ( شود معتقد مي  اي ويژه  يها ارزش

  چگونـه  يافتن،  چگونهچون   ييها آثار و مشخصه  داراي  از نظر شريعتي، ايدئولوژي
عشق، پرستش، تقديس، تعهد، ايثار، جهاد  ةبرانگيزانند انسان،  بايد كردهاي  و چه شدن

نظام اجتماعي و شـكل زنـدگي افـراد،     ةها، تنظيم كنند وجود انسان در  شهادت  و حتي
موجود، تعهدزا آل، منتقد به وضع  فرد و جامعه ايده ةها، معرفي كنند گر نظام ارزش هئارا

ايمـان،    ايـدئولوژي   و اقتضـاي   طبيعـت «: وي معتقـد اسـت  . باشد آفرين مي و مسئوليت
 ايـدئولوژي نيـز،   مطهري  .)112/ 23جشريعتي، ( »است و فداكاري  ، درگيريتيمسئول

سـازد و   جـدا مـي    را از ايـدئولوژي   بينـي  جهـان گاه نيز  گاهو  داند مي  مكتب  را مترادف
  :  وي عبارت است از  بيان  ولوژي درايدئ. نامد مي  ها را مكتب آن  مجموع

و   جـامع   طـرح   كلي، يـك   تئوري  يك. كمال  به  انسان  نيل  بايدها و نبايدها جهت  مجموعة
و در آن،   اسـت   همگاني  سعادت  و تأمين  انسان  اصلي، كمال  هدف  كه  و منسجم  هماهنگ
هـا، نيازهـا    ها و وسيله ها، هدف ها و بدي ، بايدها و نبايدها، خوبيها و روش  اصلي  خطوط

هـا و   تكليف  الهام  باشد و منبع  شده  ها مشخص ها و تكليف ها، مسئوليت و دردها و درمان
  )1389، نصري( باشد  افراد بوده  همة  ها براي مسئوليت

  كـه   هـايي  ايـدئولوژي ( انسـاني   هاي ايدئولوژي  ةدو دست  ها را به ايدئولوژي، مطهري
و   گـروه   يـك   فقـط   كـه (  گروهي  هاي ايدئولوژي و) ها را دارند انسان  همة  نجات  داعية
  )1389نصري، (.تقسيم كرده است) دهند يقرار م  را مخاطب  و قشر خاص  طبقه
  

  رويكرد خنثي
  : عباس توسلي عبارت است از مايدئولوژي از نگاه غلا

هـا را تبيـين    ع موجود و واقعيـت تواند وض اي مي يك نظام فكري و اعتقادي كه در مرحله
اي برسد كه خـود   ، ممكن است ايدئولوژي به مرحلهياز طرف. ها جهت بخشد كند و به آن

 دهـا وجـود دار   درصدد توجيه وضع موجود باشد و اين تضادي است كـه در ايـدئولوژي  
  .)55: 1383،توسلي(
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   :در تعريف ايدئولوژي آورده است )F.Dumont( دومون فرديناند 
يـا    اسـتنتاج   توصيف، تبيين  براي  كه  يافته  و سازمان  روشن  يها ها و قضاوت از ايده  نظامي
گيـرد و   مـي   نشـأت  ها از ارزش  رود و اساساً مي به كار  يا جامعه  گروه  يك  موقعيت  توجيه

  .)1389نصري، ( دهد مي  ارائه  يا جامعه  گروه  اين  تاريخي  عمل  براي  رهنمود دقيقي
  : ابوتراب طالبي نيز معتقد است 

موقعيـت   تحـت تـأثير  هـاي سـمبليك مختلـف،     هايي اسـت در قالـب   ايدئولوژي، آگاهي
اي قابل تشخيص برخوردار اسـت   هر ايدئولوژي از هسته. ها و جهت تمايل آن گران كنش

   .)1387طالبي، (شود  هاي مختلف نمايانده مي كه در قالب
  

  ايدئولوژيك شدن علمهاي نظري  بنيان
 ـمنطق و تاريخ مخصـوص خـود را دار   ، هر يكو ايدئولوژي برخي معتقدند علم  و دن

در پروفسور مولانا معتقـد اسـت،   . ها وجود ندارد طرف و فارغ از ارزش بي اصولا علم
كه محصول كوشش، ايـده،  نيست، نه تنها خنثي  -آن  از هر نوع - طول تاريخ، فناوري

مسـتقيمي   ةهميشه رابط ـ. و جوامع بشري بوده است ها ي افراد، گروهها انگيزه و ارزش
جريـان و مسـير آن را تعيـين     ،هاي انساني و ايدئولوژي وجود داشته و ارزشعلم بين 

و بهره برداري آن نسبي است و بستگي  زايي آسيبو  علم خوب و بد بودن. كرده است
ايجـاد   ةاما شيلز، فلسـف   .)1382ا، مولان(به شرايط، امكانات، محيط و اهداف  آن دارد 
تمايل و نيـاز انسـان بـه تحميـل نظـام      «ايدئولوژي و اقدامات ايدئولوژيك را مرتبط با 

داند و معتقد است، ايدئولوژي اين امكان را به بهترين وجه  مي» عقلايي خود بر ديگران
احسـاس   مـدام  كاريزماتيـك  هـاي  نظر وي، شخصـيت ز ا. دهد در اختيار افراد قرار مي

ه كننـد، در هـر وضـعيتي    ئكنند كه بايد تصويري منظم و آشكار از جهان و مكان ارا مي
توضيح دهند كه چه چيز درست و چه چيز غلط است، نسبت به هـر گونـه رخـداد و    

ايـن   ظهارنظرهاي صريح و قابل اجراء داشته باشـند و اصـولاً  ا )در مقام داوري(اتفاقي 
 ةها، خصيص ميت و منزلت هستند و با فروكش كردن بحرانداراي اه ،ها افراد در بحران

داند  مي  از آگاهي  را حالاتي  ايدئولوژيژان بشلر، .  دهند كاريزمايي خود را از دست مي
  سياسي  وارد عمل  كه  از آگاهي  ديگر، هر صورتي  بيان  به. پيوند دارد  سياسي  با عمل  كه

  ).1389نصري، ( د گرفتخواه به خود  ايدئولوژيك  جنبة ،شود
آن،  بـه موجـب  دانـد كـه    تامپسون، مراد خود از ايدئولوژيك شدن را روشي مـي    
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  : آيد در مي» استقرار و استمرار نظام سلطه«در خدمت » معنا«
هاي ايدئولوژيكي تا جايي كه در خدمت استقرار و استمرار روابط سلطه در شـرايط   ديدهپ

 نكتـة تاكيـد مـن بـر ايـن     . هاي نمادين معنا دارند ديدهخاص اجتماعي و تاريخي باشند، پ
خود ايـدئولوژيك نيسـتند، بلكـه فقـط در      يبه خودهاي نمادين،  پديده: بسيار مهم است

جايي كه در شرايطي خاص در خدمت حفظ و استمرار روابط سلطه باشند، ايـدئولوژيك  
  .)38: 1387مهدي زاده، ( هستند

در حقيقت، تامپسون تنها وجه مذموم ايدئولوژيك شدن هر امري را، قـرار گـرفتن   
به نظام آموزشي  ،ديدگاه آلتوسراز . داند در خدمت روابط، استقرار  و استمرار سلطه مي

نظـام   دي ـتولبازنهادهاي دستگاه ايـدئولوژيكي دولـت، هـم در    ترين  يكي از مهم عنوان
. نقـش اسـت  تـرين   روابـط، داراي مهـم   دي ـتولبازدر اجتماعي نيروي كار و هم  تقسيم
داري پيشـرفته، دسـتگاه    يـدئولوژيك آموزشـي در نظـام سـرمايه    ا دسـتگاه ، سـان  بـدين 

   .)22: 1373 بشيريه،( ايدئولوژيك دولتي مسلط است
ه ئانگيزي ارا بحث نظرياتسروش، ازجمله انديشمنداني است كه در اين خصوص 

خـود، مـراد از ايـدئولوژيك شـدن را      از ايـدئولوژي  تر فربهوي در كتاب . نموده است
  : توضيح داده است گونه نيا

واجـد    شـود كـه   مي  ها اطلاق از انديشه  منظمي به دستگاهبيشتر   حاضر ايدئولوژي  در حال
قـوم،    بـراي  نامـه  مـرام   يك  منزلة  تواند به دارد و مي  و مسلكي  مكتبي  و مفهوم  است  آرمان
را در  ها آن  كند، موضع  مسلح  عقيدتي  سلاح  را به ها شود و آن  گرفته به كار  ييا ملت  حزب
در   بـران   كنـد؛ سـلاح    ديگـر معـين    فكـري   ديگر و مكاتب  هستي، جوامع  به  نسبت  جهان
  يـك   ايـدئولوژي   اصولاً ...و منكران  با مخالفان  مقابله  باشد براي  انديشه  يك  پيروان  دست
  نكتـه   از هر چيز، بـر ايـن    بيش  دين  كردن  ايدئولوژيك  در بحث  من. است  دنيايي نامة مرام

  .)1389نصري، ( تأكيد دارم
  : نكته اشاره دارد نيبه همسروش، در نقد ديدگاه شريعتي نيز 

  شـريعتي   مرحـوم   موفقيت  از دلايل  شود و يكي مي  ديده ها در ايدئولوژي  خصوصيات  اين
  هنگامي. كرد  را ايدئولوژيك  اسلامي  انديشة  بود كه  همين  اسلامي  انديشة  و ابلاغ  تبييندر 
  جوانـان   بـراي   شود و قطعـاً  مي  و جوان  يابد، تازه مي  ايدئولوژيك  ديني، صورت  مكتب  كه

  .)119: 1374سروش، ( و سحار خواهد بود  جذاب ،كننده  مفتون
  نقـل نمودي از ايدئولوژيك شدن دين  به عنوانرا   يعتيدكتر شر  جملة  اينسروش 
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» نخواهـد خـورد    هم  رد بعد از مرگد  نخورد، به  از مرگ  درد قبل  به  كه  ديني«: كند مي
را   تـا ديـن    خواسته  جمله  اين  با بيان  ، دكتر شريعتي نظر ويز ا ).121: 1374سروش، (

  .سازد  ايدئولوژيك
بـه  » ايـدئولوژيك كـردن علـم   « به مفهومه، رويكرد مقاله با توصيفات صورت گرفت

منزلت و جايگاه رفيع علم در حد يك عمل و اقـدام سياسـي و در    فرو كاستن«معناي 
  .است» اي خاص از جامعه خدمت طبقه

  
  ايدئولوژيك شدن علم  )semiotics( ي نشانه شناس

، اصطلاحات آن جهيدر نتشود و  اي در كشور ما محسوب مي نوباوه حوزةشناسي،  نشانه
هـدف از مطالعـات   . ارسـي نيسـت  اي در زبـان ف  هاي مناسب و جا افتـاده  داراي معادل

 بـه صـورت  چيزي است كه  x. است x=yشناسي، پرده برداشتن از ماهيت رابطه  نشانه
انساني ديگـري   ساختةتلويزيوني يا هر  برنامةتواند واژه، رمان،  مادي وجود دارد و مي

و  شخصي، اجتماعي(ابعاد خود  همةهمان چيزي است كه اين ساخته را در  ،yباشد و 
شناسـي   چه هستند، اساس و محتواي روش  yكه معناهايفهم اين. دهد معنا مي) تاريخي

هاي ايدئولوژيك  با اين توصيف، برخي از دلالت .)19: 1387دانسي، ( دهد را شكل مي
  .دهيم شدن علم را مورد دقت قرار مي

  
  ايدئولوژيك شدن علم زيست شناسي

 آمدهايديپدتوان به برخي  مي ،علمي ايدئولوژي در اين حوزه از نمونه كاركردهاي شبه
و  )Herbert Spencer(ر شايد آن هنگـام كـه هربـرت اسپنس ـ   . اشاره كرد» نژاد پرستي«

بقاي «و » تنازع بقاء«، )Natural selection (» گزينش طبيعي«هاي علمي  نظريه ،داروين
كردنـد،   ود را مطـرح مـي  خ )26: 1386صفوي پور،) (Survival of the Fittest(» اصلح

مـورد سـوء اسـتفاده     گونـه  نيبـد هـا   كـه روزگـاري ايـن نظريـه     كردند ينمهرگز فكر 
 ،طلبانـه  جـاه ابزاري براي توجيه علمي اهداف  به عنوانگرفته و از آن  طلبان قرار قدرت

انـواع  «نسـبت بـه ديگـر     را د آن، برتـري نـژادي خـود   سود جسته و بكوشند تا به مـد 
  ! گونه كه هيتلر كردن آ ؛اثبات نمايند» ها انسان

از عقايـد دارويـن،    يريگ الهامآلماني با  ) Fridrich Ratzel(يك راتزل ردرتئوري ف
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به دولت «مفهوم بقاي اصلح و  ةداروينيسم اجتماعي اسپنسر كه تداعي كنند ريتحت تأث
 مبني بر  )Rodulf Kjellen(رودلف كيلن  ةقرار گرفت و نظري ،بود» زنده موجود عنوان

و  انـه يگرا يمل ـهـاي   گيـري انديشـه   بـر شـكل  ) Dikshit, 1995: 4-12(ها  برتري آلمان
ــر جــاي گذاشــت   ةنژادپرســتان ــي ب ــر فراوان ــر اث ــوانين  ر او د. هيتل ــيم ق جهــت  تعم

يابـد   افـزايش مـي   تشـان يجمعشورها وقتي ك«: گويد سياست مي ةشناسي به حوز زيست
و بـه ايـن ترتيـب     )25: 1386پـور،   صـفوي ( »شـوند  نيازمند فضاي حياتي بيشتري مي

جهت الحاق ر حكومت بايد د«: داد، ازجمله ارائهقوانيني را براي رشد فضاي حكومت 
كرد كه آلمـان بـراي    تأكيداو  گونه نيبدو  )همان( »...هاي كوچك توسعه يابد  سرزمين

هـايي در افريقـا را    هـاي اطـراف و سـرزمين    اي حياتي خود بايد سـرزمين گسترش فض
گسترش اين انگاره و نگاه ايدئولوژيك، به اَشـكال مختلـف و در    )همان(! تصرف كند

تـوان در   اين اثر گذاري را مي. شناسي سياسي اثرگذار بود علوم مختلف، ازجمله جامعه
  .شكل زير نمايش داد

  
  تمايز  هويت

 ما: خودي

 داخلي، دوست، شهروند

 ملت آريايي آلمان

سنتي و تصور آرماني از  ةدار در وطن و جامع ريشه
 روستاييان با رهبران طبيعي ةجامع

  .يك اجتماع نژادي خاص، زيبا و سالم

 ها آن: غير خودي

 خارجي، غريبه، بيروني

 بلشويسم يهودي

بدون ريشه، فاقد هر نوع وطن، سربار 
 ديگران،

ناخالص، ناسالم، كثيف و اي  مجموعه
  ريشه بي

  O, Tuathail, 1998:22 :منبع
  

ي را مطـرح و آن  يي  نژاد آريايكيد بر همين نظريه، پاكي و والاأنازيسم هيتلري، با ت
هـاي   جا كشيد كه در آزمايشـگاه  نمعرفي نمود و كار دانشمندانش تا بدا» اصلح«را نژاد 

گيـري كـرده تـا بـه ايـن       مختلف بشري را اندازههاي بازمانده از نژادهاي  خود جمجمه
، حجـم  جـه يدر نتو  تـر  بزرگبقيه نژادها  ةاز جمجم ها ييايآر ةنتيجه برسند كه جمجم
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حال آنكه پس از شكست هيتلر و پايـان   !گيرد نيز بيشتر است مغزي كه در آن جاي مي
نشمندان هيتلر داهاي  گيري و معلوم شد كه يافته ها بار ديگر اندازه جنگ، همان جمجمه
  ).1388نوري علا، ( واقعيت نداشته است

است  قرن نوزدهم مربوط به  ،نگاه ايدئولوژيك بر علوم تجربي ةديگر از غلب ةنمون
بر تمامي شئون زندگي جامعـه و   مردسالارانهاقتدار  ةكه در آن برهه از تاريخ اروپا، غلب

ينيستي در اين قـاره شـد و   هاي فم گيري جنبش موجب شكل ،پايمال شدن حقوق زنان
برخي از متوليان امر سياست و صاحبان سرمايه براي فرو كاستن از ارزش كـار زنـان و   

ايدئولوژيك با اين  مقابلةها در استيفاي حقوق خويش، به  مقابله با مطالبات و تلاش آن
لمـي  ع ةگيري و سوء استفاده از يك يافت ـ ها، بهره تلاش اين ةازجمل. ها پرداختند جنبش

شده در اواسـط   در تحقيق انجام. ها بود خصوص اندازه فيزيكي مغز انسانر آن زمان د
كليد طلايـي كشـف    كه مغز ةدو نيمكر ةكنند دسته اعصاب وصل ةقرن بيستم در مطالع

اين بخش در مردان در مقايسه بـا   كه ديگرداعلام ،  راز قدرت ذهني انسان شناخته شد
هـاي   و در اوج قدرت جنـبش  1980ل سادر اين نظريه اما ، وسعت بيشتري دارد ،زنان

نيمـه   ةتـر بـودن وسـعت ايـن ناحيـه در زنـان را دليـل غلب ـ        رد شد و بزرگفمينيستي 
  .)1388رورش، پ( گر و منطقي آن دانستند استدلال ةاحساساتي و عاطفي مغز بر نيم

  
  ايدئولوژيك شدن علم تاريخ

نظـري تـاريخ اسـت كـه حاصـل نگـاه        ةبـه فلسـف   مبتني بـر نوعي نگاه به علم تاريخ 
نظـري تـاريخ، جبـري بـودن      ةويژگـي فلسـف  . باشـد  ايدئولوژيك به جهان و تاريخ مي

كنـد،   اساس اين اعتقاد، تاريخ، حركت خود را از جايي آغاز مير ب. هاي آن است آموزه
ر هـر  د. رسـد  فرجام و سرانجامي خـاص مـي    پيمايد و ناگزير به مسير و مراحلي را مي

نظري تاريخ، طي اين مسـير و مراحـل و رسـيدن بـدان مقصـد و پايـان، امـري         ةفلسف
اين نوع نگاه به تاريخ، حاصل نگاهي ايدئولوژيك اسـت، نگـاهي   . ناپذير است اجتناب

. را در خـدمت اهـداف ايـدئولوژيك قـرار داد    » تـاريخ «تـوان علـم    اساس آن مير كه ب
رد خـود خيلـي   ها از حيث كـارب  حسب ايدئولوژي رتحليل انديشه و عقايد ب«بنابراين، 
هميشـگي يـك حـزب يـا     از آن است  كه در انحصار  تر مهمو سلاحي بس  تر گسترده

گيـري   در بـه خـدمت   مؤثرهاي  ازجمله تكنيك .)121: 1380مانهايم،( »دسته قرار گيرد
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) Representation(» بازنمـايي «م يابي به اهـداف ايـدئولوژيك، مفهـو    در دست» تاريخ«
 يهـا  هي ـدر نظرفيزيكـي   يبه شـكل ها  ها، دانش يا پيام بازنمايي، فرايند ثبت ايده«. است
آن در سـازماندهي   ريتـأث اين مفهوم كليـدي و   .)20: 1387دانسي،(» شناسي است نشانه

د توان در تفاوت، عقل جمعي و حـس نوسـتالژيك مـور    شكل جديدي از قدرت را مي
دانشمند فرانسوي در تشـريح عملكـرد    ،ايولاكست). Lord, 1998: 18( دتوجه قرار دا

  :دارد بيان مي گونه نيابازنمايي در حوادث تاريخي 
هـاي تـاريخي،    شود، خود را بـا بازنمـايي   هر ملتي كه درگير يك موضوع ژئوپليتيكي مي 

 دهـد  كه منجر به فاجعه شده، آرايـش مـي   شان يريدرگهاي  بيان ريشه نحوةها و  روابط آن
   .)20: 1387 لاكست،(

هـا، احساسـات،    »تفاوت«زماني كه با  ژهيبه وست، ااي  موضوعي پيچيده ،بازنمايي«
 :Hall, 1997( »باشـيم   ها، عواطف، ترس و اضطراب در بيننده سـروكار داشـته   نگرش

، مفهوم ديگري اسـت كـه در بررسـي نظـري و مفهـومي بازنمـايي       »عرف عام« .)225
اين مفهوم را از گرامشي اخـذ و آن را  ، استوارت هال. توجه قرار گيردد بايست مور مي

شناسي گرامشي، عـرف عـام بـه     در جامعه. كند بدل مي ترين مباحث به يكي از محوري
پاره، غيرمنسجم و مدام در حـال تغييـر و تحـول     خورد و امري تكه امر روزمره گره مي

برخـي نهادهـاي    بـه واسـطة  » عـام عرف «گيري  مهم اين است كه شكل ةاما نكت. است
هاي خـود   قدرت، به جهت دهي، تغيير شكل و تحميل خواسته/ دانش دوگانة بر يمبتن

   .پردازد در اين قالب مي
هايي كـه بـر اصـالت تـاريخ      كيد دارد، فلسفهأنيز ت) Karl Raimund Popper(ر پوپ

او معتقد .  ت استورزند و نوعي سير حتمي و موجب براي آن قائلند، نادرس كيد ميأت
  :است

هايي اسـت كـه    يا نقشه  »نقشه«اين   ...م كني معناي تاريخ چيزي است كه ما گزينش مي...
گزينش و انتخاب پدران و اجداد ما به ما عرضه شده است، اين امر بـه وضـوح    به واسطه

  ). 19: 1379پوپر، ( كنيم بسازيم ها را آن گونه كه اراده مي به ما بستگي دارد كه آن
ي در تاريخ براي كسـب  كار دستگري تاريخي و  واقع، بازنمايي، نوعي گزينشر د

  . گردد محسوب مي ،اهداف ايدئولوژيك
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  )رسانه(ت فناوري ارتباطات و اطلاعا ايدئولوژيك شدن
يكي از مظاهر علم نـوين، همـواره در معـرض     به عنوانفناوري ارتباطات و اطلاعات، 

شـده از   ارائـه هـاي   بدون توجه به نوع برنامه. گيري اهداف ايدئولوژيك قرار دارد بهره
، )تلويزيونى، نمايش يك مجموعه و غيـره    ةها، موسيقى، مسابق شامل خبرنامه(ها  رسانه

تعـدد و  . اين وسايل ارتباطى در هر حال ملزم به ارائه يـك پيـام ايـدئولوژيك هسـتند    
ر شـود، د  گرفته مي به كارسازان   برنامه به وسيلةفنونى كه ها و   گوناگونى اَشكال، روش

هاى ايدئولوژيك رسانه و به سـخن ديگـر،     اى از اصول و گرايش  واقع، بيانگر مجموعه
حـاكم تعيـين    ةايدئولوژى رسـانه از سـوى طبق ـ     ةمبين وظايف اصلى است كه در زمين

 به عنـوان دارى، اين نظام را   ايههاي در خدمت نظام سرم نمونه، رسانه به عنوان. شود مي
، بخـش اعظـم   1950   ةنهند و نيز در ده ـ  ارج مي» روش زندگى«يك ايدئولوژى و يك 

 ،لهـا  . داد  هاى تلويزيونى امريكا را تبليغات عليه خطر نفوذ كمونيسم تشكيل مـي   برنامه
در  )code(» رمـز « را بـه  بلكـه آن  ،دهنـد  ها واقعيت را بازتـاب نمـي   است رسانهد معتق
و از خـلال   »ديگـري «ترديد در ارتبـاط بـا    و اين امر بي) Rojek, 2003: 72(آورند  مي

بـه  واقعيت  ه عقيده بودريار، بازنمايي در پي خلقب .گيرد شكل مي »هاي معنايي تفاوت«
هـيچ   الزامـاً كـه   هسـتند  ييهـا  مدل ها نيا .است يا و اسطورهي مفهومي ها مدل ةواسط

درك  كننـدة عامل تعيين  به صورت ها ين مدلا .ندارند تيدر واقع ارتباط و خاستگاهي
ارائـه   گونـه  نيبـد ها  ي ارتباطي و رسانهها نچه در سيستمآ .كنند ما از واقعيت عمل مي

مرز ميان تصوير يـا بازنمـايي   ، بيترت نيبد. و ديكته شده دارد يحالتي تحميل ،شود مي
شـود، عـين    مـي  ارائههاي ارتباط جمعي  انهبه عبارت ديگر، آنچه در رس .رود از بين مي

از اين  و نظر مردان فعال در اين رسانه استد حقيقت نيست، بلكه بازنمايي حقايق مور
را براين، شناخت بازنمـايي، مـا   بنا .ها هستند ها، ابزار قدرتمند در بازنمايي رسانهلحاظ، 
   .كشاند مي» ايدئولوژي«و » قدرت«كندوكاو پيرامون  به سوي

 -بـه طـور مشـخص تلويزيـون    و  – بودريار، با نگاهي انتقادي به عملكـرد رسـانه  
  :كند بيان مي گونه نيارا ي حاكم بر آن ها كاركرد آن در جامعه و در قبال ايدئولوژي

ها چيزي نيستند جز ابزارهاي شگفت انگيز براي بي ثبـات كـردن حقـايق و     اينك رسانه...
هـا پيـدا    اعتيادي كـه مـا بـه رسـانه    . …خي و سياسي واقعيت مربوط به تمام حقايق تاري

معكـوس سـازي    جـه يدر نتبر اثر شوق ما به فرهنگ و اطلاعـات نيسـت، بلكـه     ،ايم كرده
زاده،  مهدي( باشد ها مي اين اصول توسط رسانه واقع انهدامر معاني حقيقت و بيهودگي و د



  
 ها پيامدها و آسيبايدئولوژيك شدن علم؛          160

  
 1389پاييز و زمستان ، دوم ، شمارةاول، سال فرهنگيجامعه پژوهي 

1387 :50(  
دهند،  ر قلب زندگي روزمره جاي مياي را د ها فرهنگ تازه بودريار، رسانه ةبه عقيد

. فرهنگي كه خارج از حيطه قدرت روشنگري براي نشان دادن منطق و بي منطقي است
درست برعكس، يعنـي  . خود با منطق مخالف نيست يبه خودمثال تلويزيون  به عنوان

كند و قادر است تـا بـا فشـار دادن يـك      دهد و تأمين مي اطلاعات را براي ما تعميم مي
اين اطلاعات را پراكنـده كنـد و هـر كسـي بـا       ،و در هر نقطه از جهان زمان هم ،هتكم

بـا   ،دهـد  مـي  جهان روي ةلي كه در تمام پهنئتواند از تمام مسا استفاده از اين قدرت مي
كند و در كتاب  هاي شفاهي شكايت مي رسانه يگوئ سخنوي از طبيعت تك  .خبر شود

بـه  . نامـد  گـو مـي   زيون را سخنرانان بدون پاسـخ يتلو، راديو و ها نماز ميت براي رسانه
انگيزي هسـتند كـه هـم واقعيـت را تشـديد       هاي شگفت ها پديده بودريار، رسانه ةعقيد
. بدون آنكه هرگز به درك حقيقت نائل شوند ؛آورند كنند و هم براي آن جانشين مي مي

بـه   يابي دستبراي  ،اند هدرآمداي كاملاً مردمي و فراگير  پديده به صورتاما از آنجا كه 
  : بودريار معتقد است ».دهند حقيقت از خود عطش نشان مي

توليد  بازر شبيه سازي، توليد خلاقانه و ابتكاري وجود ندارد، بلكه اشياء و رويدادها تنها د
بـرد و   ها را از بين مي ها، تمايز ميان واقعيت و نشانه بيه سازيش .شوند و اصالت ندارند مي

مهـدي زاده،  ( ها تشخيص داد ها و نشانهدرا از نما ها شود كه ديگر نتوان واقعيت باعث مي
50:1387(.  

  
  ايدئولوژيك شدن علم سياست

متفـاوت  » ايدئولوژي«با » تفكر سياسي«و نمود كه  علم  تأكيدنخست بايد بر اين نكته 
بحـث  ايدئولوژي بر ذهنيت و نگرشي خودكامـه دلالـت دارد كـه از هـر گونـه      . است

 .)24: 1377وينسـنت، (كند  جلوگيري مي ،سياسي، به جز آنچه خود با آن سازگار است
ايـدئولوژي در  «: ابزاري در خدمت سياسـتمداران اسـت   ةبه مثاببه تعبيري، ايدئولوژي 

اين معنا، عبارت است از نظام فكري منسجم، بسـته و بـدون ارتبـاط بـا واقعيـت، كـه       
طـالبي،  ( بخشـد  اطاعت كامل فرد و جامعه را طلبيده و به رفتار نادرست مشروعيت مي

1387(.  
هاي ايدئولوژيك  ههاي مدرن سياسي، يكي از عرص امروزه ظهور و رشد ايدئولوژي



  
  161     امير قدسي

  
 1389پاييز و زمستان ،  دوم، شمارة اول، سال جامعه پژوهي فرهنگي

گـذاريم،   گـام مـي   يدئولوژيو اسياست  ةهنگامي كه در حوز. شدن علم سياست است
» هـاي فكـري   مكتـب «هـاي گونـاگون بـه     ايـدئولوژي . آيـد  خطرهاي فراواني پيش مي

شناختي هر ايدئولوژي خاص، تـاريخ و   ثر بر آن اشاره دارد و ويژگي ريشهؤگوناگون م
بـه  . هـا بسـتگي دارد   به پيچيدگي ايـدئولوژي  ،هيت مكتبهاي آن و تحليل ما خاستگاه

 ،ايـن ايـدئولوژي  . سـت ا ها ترين ايدئولوژي ترين و ظريف طور مثال، ليبراليسم، پيچيده
غرب  ةچنان عميق بر زندگي فرهنگي غرب نفوذ كرده است كه جدا نمودن آن از جامع

د ليبراليسـم، فرزنـد   نيـز كـه همانن ـ  » سوسياليسـم  « .)همان( پذير است به سختي امكان
ازجمله مصاديقي است كه با مطـرح شـدن در برابـر     ،شود انقلاب فرانسه محسوب مي

 داري، نوعي تقابل ايدئولوژيك را در عرصه سياسـت ايجـاد نمـوده اسـت     نظام سرمايه
آنارشيسم، فاشيسم، فمينيسـم، اكولوژيسـم و ناسيوناليسـم،  از     .)127: 1387وينسنت،(

شگرفي را در  راتيتأثذ ايدئولوژي در علم سياست است و توانسته هاي نفو ديگر جلوه
  . بخشي اقدامات سياسي بر جاي گذارد شكل
  

  نسبت علم و ايدئولوژي 
علم و ايدئولوژي و اين  ةخوبي از پيشگامان تبيين رابط ةخلدون را شايد بتوان نمون ابن

  پيرامـون   بحث  به  كاملاً عالمانه  اي شيوه  به  خلدون  ابن  كه  روزگاري. نگري دانست ژرف
  محافل علمي ممالك غربز در هيچ يك ا ،پرداخت  در تحقيق  علمي  نگري واقع  اخلاق
  الگوهـاي   ضعف  تنها به  راستا نه  در اين  وي .دنبو  مطرح  مقولات  از اين  بحث ،و شرق
  بيـان   بـه   كند، بلكه مي  هاشار ،دارد  از تجربه  پيش هاي داوري پيشدر   ريشه  كه  پژوهشي

  دقـت   شـود نيـز بـه    مـي   وقـايع   و تحليـل   در تجزيه  عالم  لغزش  منجر به  كه  هايي زمينه
  :گويد مي  تا آنجا كه  ، است  پرداخته

  را كـه   هـر خبـري   ،وهله  و در نخستين  درنگ باشد، بي  شيفته  مذهبي  اگر خاطر محقق به 
  ديـده   روي  كـه   اي اسـت   پـرده   منزلـه   بـه  ،تمايل  اين. پذيرد ميبيابد   خويش  عقيده  موافق

  ، در پـذيرفتن جهيدر نتدارد،  خبر باز مي  پوشاند و او را از انتقاد و تنقيح را مي  وي  بصيرت
  .)1388كاظمي، ( افتد فرو مي  دروغ  كردن  و نقل

  نـوع   سـه   ز خـود بـه  ا  پـيش   اسـلامي   در آثار و افكار علماي  با تفحص  ،خلدون ابن
  از تعصـب   ناشـي   هـاي  لغـزش : كنـد  مـي   اشـاره   علمي  قضاوت  خطاي  لغزش منجر به

  نظـام   از شـناختن   ناشـي   هـاي  منـابع و لغـزش    از نقـص   ناشي  هاي لغزش ،نويسندگان
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. معرفي كرد »شاز ارز  عاري  علم«پيشتاز   را شايد بتوان  خلدون  رو، ابن از اين .ياجتماع
اجـداد خـود بـود،      شريعت  به  و مؤمن  مسلمان  اي از جامعه  برخاسته  با وجود آنكه  وي
  هرچنـد ( يافـت   مكتب  به  ارزشي  از تعلق  اي نشانه  توان در آثار او نمي  حال  در عين  ولي

   .)1388كاظمي، ) (داند مي  عصبيت  و قوام  جامعه  انسجام  ةرا ماي  دين ،در برخي مطالب
و   مسائل ةبه واسط) احتمالاً( ،ويكردي متفاوت اما، انديشمنداني چون شريعتيدر ر
  جديدي  هاي را برگزيده و ايده  ديگري  عصر خود، ديدگاه  اجتماعي - سياسي  معضلات
  ضرورت  يك ، جامعه  و مصالح  مسائل  به  را نسبت  شريعتي، تعهد علم. نمودند  را مطرح

  :گويد مي  قلمداد كرد، آنجا كه  تام
بـه  نظـر مـا   ز ا … مـذهب   بـراي   مذهب ،علم  براي  و هنر، علم  ادبيات  و هنر براي  ادبيات
  ديگـري   هدف  در تحقق  كه  است  كمكي زانيبه م  بستگي ارزششاناند و  خود هيچ يخود
هنـر    هنر براي .تاس  انساني  و جامعه  نسانا  و معنوي  اخلاقي  تكامل  توانند بكنند و آن مي

  .)1388كاظمي، (  ...ارزد نمي  طرحش  به  كه  است  پوچي  در نزد ما سخن
  با مفاهيم  كاربردي  و تجربيات  علمي  هاي با برقراري ارتباط و پيوند ميان آموزه  وي 

  هـاي  و انديشـه   بهره جسته و شور انقلابي ،الگوسازي در جهتو ارزشي،   ايدئولوژيك
  .دز مي  گره  اسلامي  هاي آموزه  به  را با استادي  جديد غربيان
علـم و ايـدئولوژي و رويكردهـاي     ةكنون به آن پرداخته شد، بررسـي رابط ـ آنچه تا

اين دو مقوله در جوامع شرق و ازجمله برخي انديشـمندان مسـلمان    به نسبتمتفاوت 
بايسـت   تگاه تضاد ميان علم و ايدئولوژي را مـي ها و خاس رسد ريشه مي به نظربود، اما 

ة به واسـط ، غرب. در غرب و قرون حاكميت مطلق كليسا بر جوامع اروپا جستجو كرد
  قرار گرفتـه   العمل عكس  در شرايط ،آن  هاي گري كليسا و افراط  مذهبي  حكومت  قرن  ده

، تـا  اسـت   رانده  فرديو   خصوصي  ةحوز  به  زندگي  عمومي  ةرا از حوز  مذهب  و نقش
  رونـد، از زمـان    ايـن . گذراننـد  را مـي  سكولار شـدن ها، روند  بيشتر حكومت جايي كه
وي در مقابل اين ادعـاي  . گرديد  قدرت، شروع  گذار ايدئولوژي بنيان به عنوان  ماكياول
خداونـد    رضـايت   طور طبيعـي   به ،باشند  كليسا راضي  پدران  وقتي«: گفت كه ميكليسا 

و  هسـتند   سياست مـردم   موضوع  چون  :فتگ  )41: 1387وينت، ( »گردد مي  حاصل  هم
خداونـد هسـتند،     مخلوق  هم  گردد و مردم مي  اعمال  در هر اجتماعي، بر مردم  سياست

، اساس ـ  نيبر ا. گردد مي) خداوند(  خالق  رضايت  موجب) مخلوق(  مردم  پس، رضايت
  را بــه  طريــق، خــدامحوري  گرديــد و بــدين  مــردم  رضــايت  سياســت، جلــب  هــدف
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  حـاكم  ، عقل  جا كه در انسان از آن و معتقد بودا .نمود  تبديل  ) ومانيسما(  محوري انسان
  بـاب  يمحـور  عقل، بيترت نيبدباشد و  مي  معيار امور، عقل ،گفت  توان است، پس، مي

  دور نمـود و حركـت    سياست  ةكليسا را از حوز جيبه تدر  ادعايي  با چنين  ماكياول. شد
، مسـئله  نيا. پيشنهاد نمود  اجتماعي  را در نظم  شدن  و سكولاريزه  شدن  عرفي به سمت

  زندگي  ةجمله، حوز  از آن، ها گرديد انسان  در زندگي  مختلفي  هاي سرآغاز ظهور حوزه
  زدگـي  علم  خود را به  بود، جايگاه  و مذهب  از دين متأثر  ها كه انسان  و فردي  خصوصي
   .)1389بخشايشي، ( تر شد رقيق  اجتماعي  در زندگي  دين  نقش  طور طبيعي  سپرد و به

  ثـروت   توجيـه   بـراي   اي فلسفه به دنبال  نيزرشد بورژوا   رو به ةديگر، طبق از طرف
ظهـور    ةمنص ـ  بـه  -لـوتر   مـارتين   صميمي  دوست -  كالون  فلسفه، توسط  ينا. دخود بو
  شـمرده   قبـيح  ،يسود پرستو   ثروت ،كاتوليك  كليساي  تفاسير نخست بر اساس. رسيد
داشت درآمد   وظيفه  هر كس. كرد پيدا مي  راه  بهشت  به به سختي فرد ثروتمند و شد مي

ببخشـد    فقرا و تهيدستان  است، به  ضروري  وي  و معاش  زيست  براي  خود را جز آنچه
نمـود و    را واژگون  كاتوليك  تفسير كليساياما،   كالون. بسپارد  عمومي  المال بيت  و يا به
 هـا  آناز  كـه  كنـد  يم  موهبت  كساني  خدا به و است  خدايي  موهبت  يك  ثروت«: گفت
خـدا    لطـف  از  اي نشانه  زيرا ثروت، خداوند است  محبوب ثروتمند  ؛ است، پس  راضي
  كـه آن ةبـه واسـط    مسيحياناين تحول در تبيين منجر به آن شد كه ). 1385وبر، ( »است
، بي ـترت نيبـد ند و اينم  اندوزي ثروت  به  خداوند هستند، شروع  دهند مورد لطف  نشان
انـدوزي   ثروت  قرين  آن، اصول علاوه بر. 1دگردي  توجيه  اندوزي بورژوا در ثروت  هدف

  اولويت، گرايي و مساوات  كار و كوشش، عقلانيت، سكولاريزم ،مانند فردگرايي، آزادي
و   وتثـر  رهـاورد و بـا    دنياگرايانـه   هـاي  خود با آرمـان   با انطباق  و پروتستانتيزم  يافت

  خصوصي  ةرا در حوز  گشود و در مقابل، مذهب  اروپايي  ملل  را براي  ترقي  قدرت، راه
  فرانسـه   ملـي   كنوانسيون 1794در   طور رسمي  ، بهكه چنان. بند كشانيد  به  فردي  زندگي
كـرد و سـرانجام،     را ممنـوع   كليسـا در امـور سياسـي     دخالـت  ،1789  انقلاب به دنبال

  ، به1905در   از سياست  دين  جدايي  قانون به دنبالكليسا در فرانسه،   سياسي  مداخلات
نهاد و   خواه گردن جمهوري  بعد، كليسا در برابر نهادهاي  به  خود رسيد و از اين  حداقل
  هـاي  خواسـته   تسـليم   گسـتراند و كليسـا هـم     سايه  اجتماعي  سكولار، بر نهادهاي  نظام

  . شد  مبدل  دنيايي  ديني  به  تا آنجا كه؛ سكولار گرديد  مداران سياست
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  هاي معرفتي تضاد ميان علم و ايدئولوژي بنيان
 بر با تأكيدچنانچه توضيح داديم، هدف مقاله تشريح پيامدهاي ايدئولوژيك شدن علم، 

ابزاري در خدمت اهـداف   به عنوانولوژي و تقليل منزلت علم وجه مذموم كاركرد ايدئ
هـاي انحطـاطي    دگرديسـي «يكي از انواع » ايدئولوژي«در اين رويكرد، . باشد خاص مي

تحقيـق   قياز طررا رود كه چون قابليت اثبات خود  شمار مي هب» شبه علم«بوده و » علم
  : ارتند ازها عب شود كه اهم آن علمي ندارد، دچار عوارضي چند مي

اثبـات انسـجام و    بـه منظـور  هاي علمـي   آگاهانه و ناآگاهانه در يافته يكار دست. 1
طلـب دارنـد    طبيعت تفـوق  اساساًها  به بيان تامپسون، ايدئولوژي. صلابت ظاهري خود

هاي پـيش گفتـه بـه برخـي از پيامـدهاي خطرنـاك و        در نمونه .)70:1378تامپسون، (
هاي متعدد قومي و نژادي و ازجملـه جنـگ ويرانگـر     گمخرب اين اقدام در وقوع جن

  .جهاني دوم اشاره گرديد
هـاي منبعـث از ايـن مجموعـه و عـدم تحمـل        نظريه پنداري تيدر واقعتعصب . 2

هـا مطـرح    ايـدئولوگ  ياز سـو چـه كـه   به عبارتي، هر آن. ف و نفي كنندهمخال نظريات
  .  ايگاهي نداردج »كش«تلقي شده و لذا » نص« ةبه مثاب ،شود مي

و كوشـش بـراي    به خودهاي وابسته  نسبت به صحت نظريه يداور شيپپيدايش . 3
در كـار  » ايـدئولوژي «از آنجا كه . ها تبديل عالم واقع به مصاديق اثبات كننده صحت آن

 ـ«دفاع از صحت مفروضات خود ناچار از ايجاد   ـاسـت، ايـن   » يداور شيپ  يداور شيپ
گذارد كـه واقعيـت را    چنان بر ذهنيت محقق اثر مي) مثلاً، اعتقاد به برتري نژاد آريائي(
 ةايـن نكتـه، مصـداق همـان گفت ـ     !خواهد گويد يا مي بيند كه ايدئولوژي مي گونه مي نآ

. »نمـود  ت ميدكبو زان سبب عالم/ پيش چشمت داشتي شيشه كبود «: مولوي است كه
اش  است كه بيننده از آن خبر ندارد امـا بينـائي  » كبود ةيشش«همان  يبه راستايدئولوژي 

  .هاي آن است مشروط به تحميل
هـاي خـود و    »بـاور «تحميل  به منظوربه قدرت حاكمه  يابي دستكوشش براي . 4
در پي  ذاتاًشيلز، ايدئولوژي  به بيان ادوارد. بر همگان ها آنهاي هنجاري ناشي از  ارزش

از  گـاه  زي ـن  شـريعتي  .)84: 1387صبوري، ( ديگران است تحميل نظام عقلايي خود بر
 ،تكنيـك   كمـك   بـه   انسـان   طـور كـه   همـان   يعنـي ، كنـد  مي ياد» تكنيك«  به  ايدئولوژي
آورد، بـا   خـود درمـي    اسـتخدام   را بـه   و آن  تحميـل   ،طبيعـت   خود را بـه   هاي خواسته

/ 11شـريعتي، ج ( خـود درآورد   داماسـتخ   را بـه   و تاريخ  جامعه  توان نيز مي  ايدئولوژي
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242(.  
تقسيم جامعه به دو اردوگاه دوست و دشمن، يا خودي و غيرخودي و اسـتمرار  . 5
درسـت   ،هاي اجتماعي و آنچه كه اعضاي گروه ايدئولوژي، بر قضاوت. اجتماعي ةتفرق

و » خـود «بـراي نمونـه، ايـدئولوژي، بازنمـايي     . گـذار اسـت   ريتـأث  ،پندارند يا غلط مي
متضـاد   يدو انگـار بندي شده يـا   شود كه قطب را شامل مي» ها آن«و » ما«، يا »ديگري«

مثبت و معرفـي   به صورتمعرفي خود ). رجوع شود به جدول صفحات پيشين(است 
ر قلمرو اجتمـاعي  د» ها آن« ةدربار» ما«هاي  منفي، بر عقايد و نگرش به صورتديگري 

   .)310:1382ون دايك، ( گذارد بسيار مي ريتأث
بنـدي   قابل آزمـايش و تكـرار و فرمـول    تيبه واقعنيست و فقط  نيچن نياعلم اما، 

، امـا در  اتكاهاي قابل  توان دانستني نظر دارد و از دل آن مي ،مادي و منطقي و خردپذير
عرضه » هاي علمي نظريه« به صورتو  عين حال گشوده بر نقد و تغيير را بيرون كشيده

صـحت خـود را نشـان     ،عملي و براي مدتي بلنـد  به صورتها، اگر  اين نظريه. داشت
و » پذيرينقد«آنكه اين تبديل چيزي را از  شوند؛ بي تبديل مي» قوانين علمي«دهند، به 

) نجهت تخريب و بازنشسته شدر چه در راستاي تكميل و چه د(ها  آن» قابليت تغيير«
  : استها  پس علم داراي اين مشخصه. كاهش دهد

شك و خلاقيت اسـت،   ،اصلي علم ةجوهر. برخوردار از روح خلاقيت و ابتكار. 1
 .)23: 1379پـوپر،  ( سـت ا تا شك نباشد، توليد علـم بـي معنـا    ،گويد لذا منطق علم مي

در پي كشفي خاص نيستند، بلكه گاه با  اساساًدانشگران علوم بنيادي . هدفي در علم بي
نظيـر   هـاي بـي   تصادفي به كشـف  به صورتكنند و  هاي گزاف، در علم تفرج مي هزينه
بايد مرتب آزمون و اشتباه كرد  ،هاي جديد علمي يافته و كشفدر منطق علم . رسند مي

 نفسـه  يف ـ هـا،  به عبارتي، شناخت بيراهـه  ؛هاي بيشتري را شناسايي نمود تا بتوان بيراهه
در مقابـل، گنـاه و خطـا    ( تواجد ارزش است و نبايد فرد را از اشـتباه كـردن بازداش ـ  

بـودن راه هـدايت از مجـراي     منحصـر كيد بر أمحسوب شدن اشتباه در ايدئولوژي و ت
  .)خاص
 كوشـد منطقـاً و بـه    چـرا كـه مـي    ،هاي خود در يافته به دستكاريعدم نياز علم . 2

بـه  ر خود را منسجم سازد و در عين حـال همـواره گـوش    نتايج كا ،صورتي خردپذير
بـه بيـان پـوپر، تمـامي تـلاش علمـي       . انتقاد، تصحيح و كنار گذاشته شدن است زنگ

بايست صرف ابطال آن گردد و اين را راهـي   مي ،انديشمندان به جاي اثبات يك فرضيه
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 .)34: 1379 پوپر،( دانست براي پويايي مستمر علم مي
ندارد و از نقـد   ،كند علم، تعصبي در آنچه عرضه مي. بودن علم يوردا شيپفاقد . 3

 ـمملـو بـودن ايـدئولوژي از     در مقابـل ( كند و حتي نفي خود استقبال مي و  يداور شيپ
 .)هاي خود قطعي فرض نمودن يافته

گونه كه هست ارائـه و توضـيح دهـد، نـه اينكـه      ن كوشد تا واقعيت را آ علم مي. 4
بـه بيـان وبـر،    . درآورد كه صحت خودش اثبات شـود  يبه صورت بخواهد عالم واقع را

 تـأمين ترين دستاورد عقلانيت غربي اين است كه ابزاري باشد بـراي   ترين و حياتي مهم
زدايـي   زدايي و قداسـت  رفاه مادي و آسايش و تنعم بيشتر بشري و لازمه آن هم افسون

 .)76: 1382تامپسون، ( تاز طبيعت و انسان اس
هاي علمـي در   از آنجا كه يافته. هاي علمي توسل به زور براي پذيرش يافتهعدم . 5

اثـرات عينـي در كمـك بـه      ،آن ةاثر آزمون، تجربه و قابل اثبات بودن نتايج اعلام شـد 
ذيرش افراد مورد پ به سرعتافزايش رفاه جامعه دارد، نيازي به توسل به زور نداشته و 

گيـري سـازوكارهاي تحميـل     ها ناچار از به خدمت كه، ايدئولوژيحال آن. گيرد قرار مي
گرامشي، اين تحميل اراده و . هاي ايدئولوژيك خود در جامعه هستند ها و يافته خواسته

  .)1387طالبي، ( نامد خواست را هژموني مي
هاي خود شـريك   لم، آحاد مردم را در يافتهع. يهاي علم به اشتراك گذاري يافته. 6
رسـالت خـويش در    لي ـبـه دل علم راستين، . شود ينمتبعيضي قائل ها  كند و بين آن مي

مـردم در دريافـت    اني ـدر مها و خدمت به ابناء بشر، دليلي بر ايجاد تمايز  كشف عليت
مند شـوند، بـر پيـروان و     ه هر ميزان كه مردم از ثمرات آن بهرهب .نديب ينمخدمات خود 

 .دمعتقدان اين روش افزوده خواهد ش
مشـهورترين  ! دهان گشـوده اسـت   ،اي فَراخ بين ايدئولوژي و علم دره در اين نگاه،

استفاده از آن بـراي   هاي علمي، اما با سوء هايي كه بدون استوار بودن بر يافته ايدئولوژي
آمده و به قدرت سياسي  به وجودگيري و انسجام خود در قرون نوزدهم و بيستم  شكل

ــارت  ،و نظــامي دســت يافتنــد ــودهعب ــد ب ــوعي ناسيوناليســم (تقــديس ملــت : از ان ن
اشـتراكي   ة، تقـديس پرولتاريـا و جامع ـ  )نازيسم، فاشيسـم (، تقديس نژاد )ايدئولوژيك

  . و نظاير آن) لنينيسم، استالينيسم، مائوئيسم(
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  ها و پيامدهاي ايدئولوژيك شدن علم  آسيب

اقدام  يكارهاو بر سازاي داريم  بخشي، ابتدا اشارهتبيين هر چه مطلوب اين اثر به منظور
ها، درك عليت نهفته در پس هر اقدام را  ايدئولوژيك، چرا كه عدم شناخت اين مكانيزم

هـاي اقـدام ايـدئولوژيك را در مـوارد ذيـل       تامپسون، ويژگي. نمايد سخت و ممتنع مي
  :برشمرده است

 .تفكيك/ تمايز بخشي / مرزبندي . 1
  .گري هيو توجدهندگي بالا  توضيح. 2
 .گري گزينش/ پوشي  پرده. 3
 .سازي خوشايند. 4
 .سازي ساده. 5
 .آفريني وحدت/ بخشي  نظم/ انسجام . 6
 .حل ه راهئارا. 7
 .)178: 1382تامپسون، (ي گراي عمل/ گيري  جبهه/ گيري  موضع. 8

ها و پيامدهاي حاصل از ايدئولوژيك  توان برخي آسيب بر اين مبنا و چارچوب، مي
هاي مختلف اجتمـاعي   را در جوامع و عرصه) هاي منفي آن يد بر جنبهأكبا ت(شدن علم 

  : مورد دقت قرار داد گونه نيا
هـاي   ملاحظات ضروري در نظام ليبه دل.  گيري از نخبگان بهره ةتنگ شدن داير. 1

 ـ )لـو نخبگـان و صـاحبان نظـر و انديشـه     و(ايدئولوژيك، عدم پايبندي افراد جامعه  ه ب
، موجـب  )... ونـوع پوشـش، رفتـار، آرايـش     (ها  ها و نمادهاي فرهنگي اين نظام نشانه

ترين سطوح خواهد  كارگزاران و متوليان امور كشور، حتي در پايين ةها از داير حذف آن
مهـاجرت و فـرار مغزهـا نيـز      ةتـوان در پديـد   شكال مختلف اين آسيب را مياَ .گرديد

 .  مشاهده نمود
اسـت، آن   قتيو حقكشف عليت  ،تلاش علم  .ماف در برداشت از علايجاد انحر.2

 ـي، حال آن كه تلاش ايـدئولوژي اثبـات   داور شيپهم بدون اصرار و  ي هـا  يداور شيپ
ها تا حد ابـزاري در تحقـق اهـدافي     رو جايگاه علم در اين قبيل نظام ز اينا. تخود اس

 . يابد خاص تقليل مي
شدن  از آثار ايدئولوژيك. ي علمي به نهاد حاكميتوابستگي هر چه بيشتر نهادها. 3
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هاي  يكي از آسيب. هاي دولتي است علم، وابستگي تام نهادهاي علمي جامعه به بودجه
و پيشبرد سعادت واقعي افراد هر جامعه،  وابستگي مـالي نهادهـاي    نيتأمجدي در راه 
دولتي و  ةبودج به) آن ها، مراكز علمي، تحقيقاتي و نظاير ازجمله دانشگاه(حامي مردم 

ين وابستگي موجب آن خواهد ا. تهاي مالي دولتي اس ارتزاق انديشمندان از مساعدت
هاي حاكميت در اولويت نخست اقدامات علمي و پژوهشي ايـن   خواسته نيتأمشد كه 
 . رديقرار گمراكز 
شـدن هـر چـه بيشـتر فضـاهاي علمـي       محـدود  . تنگناي نهادهاي علمي مستقل. 4
نحيف و لاغر شدن نهادهاي اصيل علمي مـردم   جهيدر نتته به نهاد حكومت و وابسغير
ها به دلايل  واقعي در اين قبيل نظامو رشد نهادهاي مردمي كاذب و غير ) N.G.O(د نها

) نگاه امنيتـي  ليبه دلها  تشكل هاي مالي و معنوي از اين زجمله عدم حمايتا(مختلف 
از . هـاي علمـي اسـت    ايدئولوژيك شدن علـم در عرصـه   بر هاي مترتب ازجمله آسيب

هـاي ايـدئولوژيك،    نظـام  شدةها و اهداف ترسيم  ي، عدم وفاداري محض به آرمانطرف
 .  استترين مانع بر مسير رشد و بالندگي فضاهاي آزادانديشي و توليد علم  بزرگ
 ةواسـط بـه  هاي ايـدئولوژيك   چنانچه بيان شد، نظام. علوم خاص ةرشد و توسع. 5

رو،  ويژگي و ماهيت خاص خود در حالت درگيـري و سـتيز مسـتمر هسـتند و از ايـن     
. باشـند  و پاسخ به اين نياز اساسي مـي  نيتأمصنايعي در خدمت  هنيازمند رشد و توسع

ها، علمي واجد ارزش و شايسته توجه اسـت كـه بيشـترين خـدمت را در      در اين نظام
صـنايع نظـامي و امنيتـي، در اولويـت      ةو توسـع  اين نياز داشته باشد، لـذا رشـد   نيتأم

 ـ تـوان در نـزاع    بـارز ايـن تـلاش را مـي     ةنخست توجه اين كشورها قرار دارد و نمون
هـاي   ايدئولوژيك دو اردوگاه غـرب و شـرق در دوران جنـگ سـرد  و صـرف هزينـه      

ي، علوم فنـي نسـبت بـه    از طرف. هايي چون جنگ ستارگان مشاهده كرد هنگفت پروژه
نساني از اقبال بيشتري براي توجه و توسعه برخوردارند، چرا كـه علـوم انسـاني    علوم ا

 . كند ها ايجاد مي بيشترين تعارض و چالش را در مباني نظري براي اين نظام
شـدت مفروضـات ذهنـي و مملـو      لي ـبه دل. بيني آينده ناتواني و ضعف در پيش. 6

گـري و فقـدان درك صـحيح از    ن ي و قطعيـت داور شيپهاي ايدئولوژيك از  بودن نظام
بـودن در مسـائل    ور غوطـه  لي ـبه دل(وضعيت موجود خود در قبال تحولات پيراموني 

قادر به پيش بيني دقيـق و صـحيح جايگـاه خـود در      گاه چيهها  ، اين نظام)ايدئولوژيك
ورز مسـتقل در ايـن    گيـري نهادهـاي انديشـه    عدم شكل. روند تحولات جهاني نيستند
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 انايي در رصد روندها و رويدادها، از ويژگي بارز ايـن قبيـل كشـورها   جوامع و عدم تو
خوبي براي تقريب ذهنـي   ةاتحاد جماهير شوروي، نمون ةهيمن ةفرو پاشي يكبار. ستا

 .  نسبت به اهميت اين حقيقت است
هـاي اقـدام ايـدئولوژيك، خوشايندسـازي      از ويژگي. خوشايندسازي امور علمي. 7

هاي علمي، آن هم  هاي ايدئولوژيك شدن علم نيز اعلان مستمر موفقيت امور و از نشانه
هـاي   اعلان پيشـرفت . ها و نمودهاي آن در جامعه است بدون حضور عيني نتايج، نشانه

از رد و بـه نـدرت   كـاركرد پروپاگانـدايي و ژورناليسـتي دا    عمدتاًعلمي در اين جوامع 
هـاي   هزينـه  بعضـاً بر همين اسـاس،  . گيرد قرار مي تأييدي مراكز علمي معتبر مورد سو

هـاي   ي گرديـده و پـس از بهـره بـرداري    فاقد كارشناسهاي  گزاف صرف اجراي پروژه
 .گردند تبليغاتي رها مي

 ـ    . ها پوشي واقعيت پرده. 8 ر علم راستين همواره درصدد بيـان حقـايق اسـت تـا ب
بـر  ا كـه ايـدئولوژي، بن ـ  را شامل حال جوامع نمايـد، حـال آن  اس آن بيشترين منافع اس

نظـر بـراي   د هـاي مـور   گري حقايق و بيـان بخـش   گرا، به گزينش تجويزهاي مصلحت
ها بـراي انجـام كـار علمـي در ايـن       رو، يكي از محدوديت ز اينا. دكن اقدام مي ،جامعه

نـاممكن بـودن دسترسـي بـه      بعضـاً واري و علوم انساني، دش ةدر زمين ژهيبه وجوامع، 
 ارائـه آمار دقيقـي از اطلاعـات راهبـردي     گاه چيهها،  در اين نظام.  اطلاعات پايه است

 گـاه  چيه) مانند پاكستان و افغانستان(به طور مثال، در كشورهاي سني مذهب . شود ينم
و يـا  (تنكاف س ـا .شود ينم ارائهآمار دقيق و رسمي از ميزان جمعيت شيعيان آن كشور 

 ياز سـو براي انجام تحقيقات علمي  ازيمورد نآمار و اطلاعات  ارائه، در )حداقل اكراه
آمار زندانيان، ميـزان جـرم و جنايـت،    د مانن(در علوم اجتماعي  ژهيبه و، مداران استيس

 .تپوشي اس از ديگر مصاديق اين پرده...) گري آشكار و پنهان و ، روسپييكار بزهسن 
از عناصـر اقـدام ايـدئولوژيك،    . عدم وحدت رويه در حقوق اجتماعي افـراد . 9

گيري يكسان آحـاد جامعـه از مواهـب     عدم بهره. ايجاد تمايز و تفكيك در جامعه است
نانچه بيان شد، روح علم، قائـل بـه   چ. تهاي تعارض اجتماعي اس علمي، يكي از زمينه

حاد جامعه قرار دهد، اما علم ايدئولوژيك، آن است كه تمامي منافع خود را در اختيار آ
گيـري از مواهـب    اي را نيز از بهـره  اي خاص تجويز و طبقه منافع خاصي را براي طبقه

اي  هسته  جويانة هاي صلح ايران به فناوري يابي دستممانعت از . سازد محروم مي ،علم
هاي  جاد محدوديتاي.  اي از اين تضاد در رفتار است هاي جهاني، نمونه قدرت ياز سو
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هاي فمينيسـتي نيـز محسـوب     اساس جنسيت كه از مطالبات جدي جنبشر تحصيلي ب
هـاي   ها بـراي اقليـت   همچنين ايجاد برخي محدوديت. گردد، در اين دايره قرار دارد مي

ثر اجتمـاعي و  ؤهـاي م ـ  مذهبي در طي مدارج علمي و عدم امكان ورود آنـان در لايـه  
 .  هاي تعارض در ايدئولوژيك شدن علم است نهسياسي جامعه، از ديگر زمي

 بـه عنـوان  فناوري ارتباطات و اطلاعـات  .  وقايع) representation(ي بازنماي. 10
گاه كه در خدمت اهداف ايـدئولوژيك قـرار گيـرد، قـادر      يكي از مظاهر علم نوين، آن

واقعيـت محـض بـه     بـه عنـوان  ذهـن را   ةسـاخت راست با تحريف واقعيات، تصـاوير ب 
هاي فرهنگي است، نه  ساخت نتيجةذهني و  ساختةربازنمايي، يك ب. القا نمايد انمخاطب
ابـزار   نيتـر  اثربخش به عنوانها  در اين فرايند، رسانه. هايي از يك دنياي واقعي بازتاب

ــدئولوگ  ــت   علمــي، در خــدمت اي ــه و درصــدد تحريــف واقعي ــرار گرفت ــا ق ــا و  ه ه
داري در پـس   تحريف ماهيت نظـام سـرمايه  . آيندبخشي اقدامات خود برمي  مشروعيت

 ـ سـلطه بخشـي بـه اقـدامات     تبليغات فريبكارانه، توجيه و مشروعيت هـا،   قـدرت  ةطلبان
هـاي   هاي جنسيتي در تقسيم كار، تخريب هويت هاي مربوط به تفاوت تحريف واقعيت

 ـ اصيل و ساخت هويت اسـاس  ر هاي جعلي و تحريف وقايع تاريخي و بازخواني آن ب
 .   گردد محسوب مي ،تايج دلخواه، از كار كردهاي ايدئولوژيك شدن علمن

گاه كه علـم در خـدمت    آن.  تبديل شدن علم به سلاحي مخرب و ويرانگر. 11
. ايدئولوژيك قرار گيرد، به سلاحي بران و مخرب تبديل خواهد شـد  ةطلبان جاهاهداف 

در روزهاي پاياني جنـگ جهـاني    اقدام مرگبار ايالات متحده در دو بمباران اتمي ژاپن
اي و همچنـين اقـدام بسـيار     گيري از علم نوين هوانوردي و دانـش هسـته   با بهره ،دوم

 ةفـارغ از عقب ـ (تجـارت جهـاني نيويـورك     يدوقلـو هـاي   حمله هوايي به برج ةپيچيد
  .       ايدئولوژيك شدن علم استزيانبار نمادهايي از آثار و تبعات ، )سياسي آن

  
   نتيجه

ايدئولوژي، همانند تمامي اصطلاحات و واژگان توليـد شـده در ادبيـات سياسـي      ةواژ
بـه  هـاي مختلفـي گرديـده،     خوش تعبيرهـا و برداشـت  تملل، در سير تكاملي خود دس ـ

. تاكنون هيچ تعريف منسجم و واحدي از ايـدئولوژي مطـرح نشـده اسـت    كه  يا گونه
است كه  آن معنايي وسيع گسترة واژه ازبرخورداري اين  احتمالاً به دليل، علت اين امر

شناسـي   نگـاه آسـيب   بـر  يمبتن ـ، اما رويكرد غالب مقالـه  هم سازگاري ندارندا اغلب ب
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  .باشد علم مي ةهاي منفي كاركرد ايدئولوژي در عرص فرهنگي و در ابتناء بر جنبه
. هاي موجود در اين حوزه، تقابل مفهومي ايدئولوژي بـا علـم اسـت    يكي از چالش

بـه  ، دارد و دنيـاي غـرب   بـه همـراه   را دئولوژي در ذات خود مفاهيم ديني و مذهبياي
هـاي مختلـف، از حضـور     عرصـه كليسا در   مذهبي  حكومتگري  افراط  قرن  ده ةواسط

هاي اجتماعي ناخشنود بـوده و بـه تقابـل بـا ايـن       هرگونه امر ديني و قدسي در عرصه
فلسفي خود با دين و  ةنوع مواجه ليبه دل مكاتب ماركسيستي نيز. تعامل پرداخته است

مذهب، با هر آنچه رنگ و بوي ديني و مذهبي داشته باشد در ستيزند، اما نتايج تحقيق 
گونـه   همان و دنخود را دار خاصمنطق  ،و ايدئولوژي يد اين واقعيت است كه علمؤم

هـا   ارزش و يبـي طرف ـ  فـارغ از  علم اصولاًكه در توضيحات مستند بدان پرداخته شد، 
ازجملـه  (ك مـدعي مـذموم بـودن اقـدام ايـدئولوژي      به ظـاهر هاي  و نظام وجود ندارد
. انـد  بـرده هـاي خـود    ، خود بالاترين بهره را از ايدئولوژيك نمـودن آرمـان  )ماركسيسم

هاي كليسا در مـذموم بـودن كسـب     بارز اين اقدام، تغيير رويكرد ديني از آموزه ةنمونه
نظــام  ةرفــع مــانع ايــدئولوژيك در توســع جــهيدر نتو  ثــروت بــه ارزشــمند شــدن آن

  . داري در غرب است سرمايه
بـه  . خواهد بود انهيگرا آرمانمحل تعارض مفهومي اين بحث ناشي از نوع برداشت 

ر كـاهش فقـر از جامعـه و يـا     هاي حاكم بر يك ايدئولوژي ب طور مثال، چنانچه ارزش
اوبـاش و   ياز سـو ازجمله عدم ايجـاد مزاحمـت   (بخشي به رفتارهاي اجتماعي  انتظام
يابي به اين هدف از ابزارهاي علمي سود جسـت   تعلق گرفت و براي دست )ارانبزهك

گونه اقدام را از مصاديق  توان اين ، آيا باز مي)نظاير آن و DNAچهره نگاري، آزمايش (
 ،هاي مذموم ايدئولوژيك شـدن علـم   هبدون شك، جنب ايدئولوژيك شدن علم دانست؟

رفـاه،   نيتـأم ناظر بر سوء استفاده از دستاوردهاي علمي است كه بـه جـاي كمـك بـه     
ها، در خدمت استقرار و استمرار نظامي از كشاكش، نزاع و  آسايش و آرامش نوع انسان

  .   گيرد ات قدرت برتر جامعه بر ديگر افراد جامعه قرار مييتحميل نظر
مفهـوم   ةشناسـان  معرفـت ر اين تحقيق كوشـيد تـا ضـمن تشـريح مبـاني      نگارنده د

هـاي مختلفـي از آثـار، پيامـدها و      ايدئولوژي و ايدئولوژيك شدن امـور خـاص، جنبـه   
لمـي  هاي مذموم ايدئولوژيك شدن علم را در حد بضاعت ع هاي حاصل از جنبه آسيب

توجـه،   ةشايسـت  ةا نكت ـام .شمار، مورد تشريح قرار دهدهاي محققين پر خويش و يافته
در   ايـدئولوژي عيارهـاي  و م اصـولاً حكايـت  اساسـي اسـت كـه     امرامعان نظر به اين 
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واحد براي علاج بيمـاري در   ةيك نسخ توان ينمو  است  متفاوت  با غرب نيزم مشرق
يـا علـم و     و مذهب  سياست  ارتباط  بررسي ، رو از اين .اشكال مختلف آن تجويز نمود

نيازمنـد   ،)و يهـود   اسـلام، مسـيحيت  (  يدين ـ  بـزرگ   تمـدني هـاي   حوزه درايدئولوژي 
از يـك   متضاد يها هياز نظر  شديدي  تلاطم. است  سياسي  شناسي جامعه  دقيق  مطالعات

 از  صـحيح   دركعدم و   مبود تحليلها، ك سو و فقدان بسترهاي گفتماني، تعامل انديشه
بايـد  . آورد  را فراهم  و گمراهي  سأي  وجباتمتواند  مي ديگر، يياز سوهاي بحث  ريشه
حاكميـت    قـرن   ده. كننـد  مـي   زندگي  و تفريط  از افراط  ها در طيفي انسان، داشت  توجه

امـري،  هر  به سايكلو ورود  گرايي از افراط  در بستري  مردم  بر زندگي  كاتوليك  كليساي
 و )اربابـان كليسـا نبـود    كـه در صـلاحيت علمـي   (  و رياضـي   امور علمي، پزشكي ولو
  بـه   سـتارگان   شكل  اي مسير دايره و زمين  كليسا، مركزيت  خطاناپذيري چون  هايي جزم

به طـور  . است  مدتطول اين در   مذهب ةگون افراط  از حاكميت  ياكحهمه دور زمين، 
و   مـي عل  اكتشـافات   شـوند و بـه   مي  كشانده  تفريط  ها به وضعي، انسان  چنين  طبيعي در

  غـرب، انتقـادات    جهـان  انانديشـمند   ترين امروزه، بزرگ  دهند كه بها مي آن قدر  عقلي
از . كنند مي  معرفي  معنويت  را دچار بحران  جوامعاين وارد و   غربي  را بر جوامع  سختي

  و يـا حتـي    سـاخت   ايدئولوژي  بدون  دنيايي  توان يا ميرو، پاسخ به اين پرسش كه آ اين
  .منفي است قطعاً ،ر نمودتصو

  كه ميابي يدرم، ميندازيب  زمين  بر روي  انسان  نمودار تمدن  به تأملاز سر   اگر نگاهي
  كرده  سپري  و ابزار مدرن  دقيق، صنايع  علوم  را بدون  بسياري  هاي ها و قرن سال ،انسان

  چـرخ   پيشـرفت . بگذرانـد   اي ايـده   و اميد به  آرمان  را بدون  اي لحظه  است، اما نتوانسته
و   اسـت   بوده  مطلوبي  به  رسيدن  ها براي اميد انسان  همواره، مرهون  ،بشري  تمدن  عظيم

 ، و مـذاهب   از مكاتب  اما بسياري .»فرهاد برد  كند و شهرتش  را عشق  بيستون« ،قولي  به
از اوهام، تعصـبات،    بشر را در باتلاقي  و زندگي »زدند  افسانه  ره  نديدند حقيقت  چون«

   .است  بر جاي  آثار زيانبارش  هنوز هم  ها فرو بردند؛ كه انديشي و كج  خرافات
اسلامي به رغم آشنايي با عقلانيت علم نوين، هنوز فاصله زيادي با جوامع  متأسفانه
ايـن   بسـياري  هنـوز اجتمـاع علمـي در   . درك خرد ارتباطي دارند به لحاظاين جوامع 

 دار سـكان  ،هـاي علمـي   كشورها شكل نگرفته است و هنـوز جوامـع علمـي و انجمـن    
و عقلانيـت دينـي    علـم ديـن   از، زيست جهان سنتي ما به طور كلي. حركت نشده اند

... ، از خود بيگانگي و يزدگ غربها، ازجمله  افراط و تفريط ةبه واسطكند و  تبعيت مي
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لفاظ علمي بودن يك چيز يا ايدئولوژيك بـودن آن  ا. تهاي فراوان شده اس التقاط ةآلود
كليت و كليشه يافته تا حقيقت و در اين كشـمكش، آنچـه بيشـتر نافـذ      ةنيز بيشتر جنب

رو، توجه و  از اين. ول بودن امري نزد سياستمداران است تا دانشمندان جوامعاست مقب
بازده  و در خدمت اهداف  هاي زود نيازهاي كاذب مردم، اجراي پروژه نيتأماهتمام به 

نيازهـاي واقعـي و    بـر  يمبتن ـهـاي كـلان،    سياستمداران، جايي براي پرداختن به پروژه
  .گذارد ينمبر باقي  زمان

ترين حوزه علمي جامعه است و بايـد زيربنـاي محكمـي     انساني كه بنياديدر علوم 
 ـ. شـود  كاري انجام نمـي  نيتر كوچكرسد  مي به نظربراي جامعه ايجاد كند،  اسـاس  ر ب

 ـ  اسناد منتشر شده،  درصـد، علـوم    /360ه سهم ايران از توليد علم جهـانى در علـوم پاي
مثـَل مـا   . )حقـاني (ت اس ـ درصد و علوم انسانى و هنر نزديك به صفر / 080ى اجتماع

مثَل آن توپچي عهد نادري است كه به او گفتند چرا توپ نينـداختي، گفـت قربـان بـه     
همين يـك دليـل كـافي     ،نادرشاه به وي گفت. شانزده دليل؛ يكي اينكه باروت نداشتم

  . ستا اساس همه مشكلات ما ،همين يك دليل !است
  
  ها نوشت پي

  .1385، اخلاق پروتستاني و روح سرمايه دارياركس، م وبر،: نكبيشتر  ةبراي مطالع .1
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